
 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  95- 125: 1400 پاییز، مدوو  شصتشماره 

  14/11/1399: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  آبادي براساس  از رضا زنگی »شکار کبک«نقد رمان 

  شناسی ژاك لاکان مبانی روان

  *ایوب مرادي

   چکیده

شناسـی بعـد از    هاي دانـش روان  یکی از تأثیرگذارترین چهرهشک  ژاك لاکان بدون

بلکـه در سـایر   ، شناسـی  تنها در زمینۀ روان هایش نه زیگموند فروید است که اندیشه

علوم اجتماعی و مطالعات زنان اثرگذار بوده ، شناسی انسان، ها همچون ادبیات زمینه

گانـۀ   ذیـل نظـام سـه    ،تتشریح فراینـد فردی ـ ، شناس ترین ایدة این روان مهم. است

هـاي وي کـه در شـرح     دیـدگاه . اسـت  »امر واقـع «و  »نمادین«، »هاي خیالی ساحت«

به اصـطلاحاتی همچـون اسـتعاره و     ،هایش در زمینۀ سوبژکتیویته و ناخودآگاه ایده

توجه قرار گرفته است و یکـی از   در مرکزدر مطالعات ادبی ، دارد ویژه یمجاز توجه

رمـان  . هـاي اوسـت   خوانش متون ادبی براساس آمـوزه ، ناسانهش هاي نقد روان شاخه

»آبادي ازجمله آثار داستانی سالیان اخیر است که مورد اقبال  رضا زنگی »شکار کبک

سرگذشـت نوجـوانی معصـوم را     ،ایـن رمـان  . مخاطبان و منتقدان قرار گرفته است

رحـم تبـدیل    بی به قاتلی،  آمدهاي زندگی کند که به دلیل مصائب و پیش روایت می

با رویکـرد تحلیـل    تحلیلی - به شیوة توصیفیدر صدد است تا مقالۀ حاضر . شود می

در این رمان را تحلیـل کنـد و   ، و با در نظر گرفتن مبانی فکري ژاك لاکان مضمون

هاي جانشین مادر و  فقدان مادر و سایر ابژه ،پی ارزیابی میزان تأثیر عواملی همچون

در فرایند تبـدیل  ، هاي جانشین پدر ر و نقش منفی سایر ابژههمچنین ناکارآمدي پد

دهـد   نتایج نشان می. پریش و منزوي است از نوجوانی معصوم به فردي روان »قدرت«

سـاحت  «از ، گذار این شخصیت از دوران کودکی به بزرگسالی یـا بـه تعبیـر لاکـان    
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کـه از نظـر   - پدر  به دلیل فقدان مادر و ناکارآمدي نقش »ساحت نمادین«به  »خیالی

باعث تعلیق دائمـی   - شود گاه روانی سوژه در ساحت نمادین محسوب می لاکان گره

هـاي   بـردنش بـه دامـن ابـژه     و بدگمانی او نسبت به نظم اجتماعی و درنتیجـه پنـاه  

زمینـۀ  ، موضوعی که به دلیل تعارض با ماهیـت سـاحت نمـادین   . مادرانه شده است

انزوا و بدگمانی را در این شخصـیت  ، ترس، رانویاهایی همچون پا گیري اختلال شکل

   .فراهم آورده است

  

سـاحت  ، فراینـد سـوبژکتیویته  ، ژاك لاکـان ، شناسانه نقد روان: هاي کلیدي واژه

  .»شکار کبک«رمان ، نمادین
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  بیان مسئله

از کـودکی   »قـدرت «نـام    گر زوال تدریجی شخصیتی به که روایت، »شکار کبک« رمان

این قابلیت را دارد تا از طریق رویکردهاي مختلـف علـم   ، ی خطرناك استمعصوم به قاتل

تواند تحلیـل ژاك لاکـان از    می، یکی از این رویکردها .و تحلیل شودشناسی بررسی  روان

-هـا از سـاحت خیـالی اتحـاد مـادر      هاي انسانی و گذار این سوژه فرایند فردیت در سوژه

گذاري که از نگـاه لاکـان   . و قانون پدر باشد واسطۀ ظهور نام کودك به ساحت نمادین به

هـاي ایجـاد انـواع     زمینـه ، شخصیت افراد است و هرگونـه اختلالـی در مسـیر آن     سازندة

  . سازد ها فراهم می ها را در سوژه نژندي روان

سـیر  ، ژاك لاکـان  دیـدگاه پژوهش حاضر در پی آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از اصـول      

و بـه   و تحلیـل کنـد  بررسـی    »شکار کبک«صلی داستان قهقرایی را در زندگی شخصیت ا

شود که کودکی  باعث می »قدرت«عواملی در زندگی /این سؤالات پاسخ دهد که چه عامل

راحتی قربانیـانش را بـه کـام مـرگ      رحمی تبدیل گردد که به معصوم به قاتلِ سریالیِ بی

رنگ پدر؟ میـزان   نقش کم این سرنوشت شوم است یا  زنندة آیا فقدان مادر رقم. کشاند می

برخورد و تعامـل    در این انحطاط تا چه اندازه است؟ نحوة  »مراد«تأثیر شخصیت منحرف 

  چـه  کدام مشکل جدي در شخصیت اوست و ایـن موضـوع تـا     دهندة قدرت با زنان نشان

  اندازه در انتخاب قربانیانش اثر گذاشته است؟

تـرین   دهد که محوري الات نشان میجوي شواهد متنی براي پاسخ به این سؤو جست

شناسی لاکانی نیـز اهمیـت بـالایی     موضوع در سیر انحطاط شخصیت قدرت که در روان

، قدرت که روزگاران شیرینی را بـا مـادر سـپري کـرده اسـت     . است »فقدان«مفهوم ، دارد

ه سازي بزهاي ماده براي مدتی کوتـا  دلیل خطاي پدر و با ضربۀ بز نري که براي آبستن به

 ؛شـود  بـراي همیشـه از حضـور مـادر محـروم مـی      ، وارد آغل منزل پدري او شـده اسـت  

از . شـود  ترین عامل فقدان در زندگی ایـن شخصـیت محسـوب مـی     محرومیتی که اصلی

سوي دیگر لاکان وداع سوژه با ساحت خیـالیِ آمیختگـی بـا مـادر و ورود او بـه سـاحت       

رنـگ   اما نکته اینجاست که کـم . داند ر مینمادین را مستلزم حضور پررنگ نام و قانون پد

تـا چـه میـزان در بـروز مشـکلات      ، پس از فقدان مادر، بودن نقش و تأثیر شخصیت پدر

هـا بـا    فرض اثرگذار بوده است؟ ارزیابی این سؤالات و پیش  »قدرت«بعدي براي شخصیت 
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کـه بیشـتر    ستمقاله را به این نتیجه رسانده ا  نویسندة، ژاك لاکان يدر نظر گرفتن آرا

در تحلیل سـیر  ، شناس در ترسیم فرایند سوبژکتیویته مفاهیم ذکرشده از سوي این روان

  . کارآیی بالایی دارند  »شکار کبک«زندگانی شخصیت اصلی رمان 

تـلاش پـدر   ، هایی همچون پیوند عمیق میان قدرت و مـادر  وجود نشانه ،براین اساس

حضـور  ، شدن ان مادر با تعابیري همچون بزرگبراي تسلط بر قدرت و جداکردن او از دام

عنوان دختري رؤیایی که خلأ و نبـود او تـا همیشـه بـر روح و روان قـدرت اثـر        به »فالی«

هاي خاص و سیطرة او بر زنـدگی و سرنوشـت    با ویژگی »مراد«وجود شخصیت ، گذرد می

شخصـیت و  و شیفتگی خاص قدرت بر او و نحوة تعامل او بـا ایـن    »طلعت«ظهور ، قدرت

هـایی   همگـی نشـانه  ، نیز عناصري همچون بز نر پاکسـتانی و شخصـیت عمـوي طلعـت    

  .شناسانۀ لاکان است دهندة قابلیت خوانش متن براساس رویکرد روان هستند که نشان

  

  پیشینه پژوهش

شناسانۀ ژاك لاکان در تفسـیر متـون ادبـی     هاي روان در دهۀ اخیر استفاده از دیدگاه

و مقالات متعددي در این زمینه بـه   جه منتقدان ایرانی قرار گرفتهتو شکل جدي مورد به

در ) 1388(پاینـده   :توان به موارد زیر اشاره کـرد  نگارش درآمده است که از آن میان می

 يدي اخـوان ثالـث را بـا توجـه بـه آرا     از مه »زمستان«اي تلاش کرده است تا شعر  مقاله

هاي لاکـان   در پی آن بوده تا ضمن تشریح دیدگاه در مقالۀ خود نویسنده. لاکان نقد کند

و  »سـاحت خیـالی  «بـا اسـتفاده از دو مفهـوم لاکـانی     ، در تکمیل نظریۀ ناخودآگاه فروید

همچنین مرادي و همکاران . متن شعر زمستان را مورد تحلیل قرار دهد »ساحت نمادین«

آل در شـعر   شـوق ایـده  لاکان به تشریح سـیماي مع  ياي با اتکا به آرا طی مقاله) 1397(

نویسندگان در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت . اند سرماي درون از احمد شاملو پرداخته

هاي ذکرشـده دربـارة معشـوق را     ویژگی، ساحت نمادین در ترسیم چیستی مفهوم عشق

ونـد   همچنـین جلالـه  . انـد  در شعر یادشده مطابق مقولۀ معشوق مطلـق لاکـانی دانسـته   

هاي روانی راوي رمان بوف کور بر پایـۀ   اي به تشریح ویژگی نیز در مقاله )1393(آلکامی 

. پرداختـه اسـت   »سـانس  ژوئـی «باب مفاهیمی چون رانـۀ مـرگ و    آراء لاکان و فروید در

اصـرار راوي بـوف   ، خوبی با اصول فکري این دو اندیشمند آشناسـت  نویسندة مقاله که به
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هـاي   نـدادن او بـه دام دال   برخاسته از تن، نهاي نظم نمادی کور را در شکستن ممنوعیت

از دیگر آثار قابل توجه در زمینۀ نقـد آثـار ادبـی بـا رویکـرد      . داند متعدد این ساحت می

طـی آن بـا اسـتفاده از     گاناست کـه نویسـند  ) 1399(و همکاران  مقالۀ زنجانبر، لاکانی

تحلیـل  را  »ان محشـر داسـت   یـک «داستان کودکانـۀ  ، مفهوم مجاز و استعاره در نزد لاکان

گسیختن اتحـاد   ترین عامل ازهم اصلی »دیگري بزرگ«که  اند و به این نتیجه رسیده کرده

  .گیري سوبژکتیویته در ساحت نمادین است شکل کودك و -مادر

  

  مبانی نظري

شناسـی و   هـاي ژاك لاکـان در محافـل علمـی روان     چیزي که تحت عنوان اندیشه آن

در آنهـا   دربردارندة مفاهیم متعددي است که شرح تمامی، فتهادبیات مورد توجه قرار گر

تـلاش  ، اما با توجه به مباحث مطرح در این مقاله. این مجال نه ممکن است و نه ضروري

شود برخی از این مفاهیم در همین بخش و برخی دیگر به فراخور موضوع و در اثناي  می

  :تحلیل داستان تعریف و تشریح شوند

  انۀ فرایند فردیت در سوژهگ هاي سه ساحت

سـاحت  ، ساحت خیالی: داند ها را متشکل از سه وجه یا ساحت می لاکان وجود سوژه

گـره  «او پیوستگی این سه وجه مختلف را در وجود انسان بـه  . نمادین و ساحت امر واقع

پاشیدگی  موجب ازهمآنها  یک از معنا که عدم پیوستگی هر بدین«کند  همانند می »برومه

  .)69: 1395، موللی( »شود قطب دیگر میدو 

  ساحت خیالی

حـد از   هنوز به آن، تعبیري است براي شرح دوران پیشاادیپی که در آن کودك انسان

درك دست نیافته است که بتواند میان امور عینی و ذهنی و نیز بین بدن خـود و جهـان   

هـایی   شکل قطعه  هدر این دوران دریافت کودك از بدن خویش ب. خارج تفاوت قائل شود

. دست از این اجزاي جداازهم وجود ندارد هم است و امکان ترسیم تصویري یک منفک از

بدن خود را در ادامۀ بـدن مـادر فـرض کنـد و ایـن      ، شود که کودك همین امر باعث می

ویـژه آنکـه    شود؛ بـه  حدوحصر در او می باعث ایجاد آرامشی بی، اتحاد و یکپارچگیِ وهمی

کـودك در ایـن   «. دهـد  ربۀ اتحاد را به سایر اجزاي هستی نیز تسـرّي مـی  کودك این تج
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ها است و  ها و انواع سائق فانتزي، در معرض خیالات، تواند حرف بزند مرحله که هنوز نمی

  . )186: 1394، برتنس( »ها ندارد مندي ها و کران درکی از محدودیت

 6این مرحله که مـابین  . اندد اي می را مرحلۀ آینه لاکان هستۀ محوري ساحت خیالی

بار تصـویر خـود را در آینـه     زمانی است که کودك براي اولین، دهد ماهگی رخ می 18تا 

همچنـین در  . دهـد  بار حس یکپـارچگی و تمامیـت بـه او دسـت مـی      بیند و براي اولین می

دادن  عنوان عنصـري بیرونـی در شـکل    همین دوره است که کودك با توجه به نقش آینه به

بـه  «. برد زدن هویت فردي پی می در رقم »دیگري«به نقش خطیر ، تصویري یکپارچه از اوبه 

سـوبژکتیویتۀ مـا در   ... شدن از سوي دیگـران نیازمنـدیم   نظر لاکان ما به واکنش و شناخته

نکتـۀ مهـم درخصـوص    . )187: 94، ایگلتون( »شود کنش متقابل با دیگران تعبیر و تفسیر می

ست که احساس خوشایند یکپارچگیِ حاصل از همانندسازي بـا تصـویر   اي آن ا مرحلۀ آینه

. رود از بـین مـی  ، حقیقت که نیاز کودك به مادر هنوز پابرجاست  بعد از آگاهی از این، آینه

احساسی که پس از گـذار  . انگیزد را در کودك برمی »فقدان«بار حس  این مسئله براي اولین

  .شود حوري سوژه میتبدیل به احساس م، به دوران نمادین

  ساحت نمادین

ساحت نمادین عرصۀ چیرگـی نـام   ، مادر وجودي محوري است، اگر در ساحت خیالی

-شـود کـه اتحـاد خیـالی مـادر      باعث می، گذار کودك از دوران ادیپی. و قانون پدر است

تنها با ایجاد مانع در برابر میـل کـودك بـه     پدر نه. هم بگسلد با حضور نام پدر از، کودك

واسـطۀ چیرگـی نـام     کند؛ بلکه سایر قوانین اجتماعی نیز به اولین قانون را وضع می، ادرم

در «. آشنایی با زبان مقدمـۀ ورود بـه ایـن سـاحت اسـت     . شود بر کودك تحمیل می، پدر

یابـد؛ امـا بـه     کودك در این مرحله بر قواعد زبان و نحوة کاربرد آن تسلط مـی ، ظاهر امر

یابـد و او را تـابع قانونمنـدي خـود      ن است که بر سوژه تسلط میاین زبا، استدلال لاکان

در سوژه  »فقدان«اصل محوري ساحت نمادین چیرگی حس . )466: 1397، پاینده( »کند می

. رفتن آرامش اتحاد وهمی با مادر در ساحت خیالی اسـت  حسی که حاصل ازدست. است

عنـوان دال   انون پـدر بـه  سـازي نـام و ق ـ   کودك در این ساحت از طریق سـازوکار درونـی  

هاي وجودي خویش غلبه کنـد و حـس انسـجام و     کند تا بر پراکندگی تلاش می، مرکزي

تواند  آفرینی ضعیف او در این ساحت می خلأ پدر یا نقش. تمامیت را دیگرباره تجربه کند
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  .هاي فاقد مدلول سرگردان نماید کودك را در تعلیقی دائمی میان دال

  امر واقع

. حال دشوارترین مفاهیم اندیشـۀ لاکـان اسـت    ترین و در عین یکی از جذاب امر واقع

تعریف این مفهـوم  ، هاي مختلف نکتۀ جالب ماجرا آنجاست که بدانیم لاکان خود در دوره

در . همـین تغییـرات باشـد   ، را تغییر داده است و شاید یکی از دلایـل دشـواري درك آن  

یعنـی موضـوعی کـه در خـارج از سـاحت      ، »خودهستی در «مثابه  مرحلۀ اول امر واقع به

عنـوان یکـی از    در ادامه لاکـان از امـر واقـع بـه    . شد تعریف می ،ها قرار دارد ها و نشانه نام

عنوان چیزي که در جـاي خـود    امر واقع به«در این وضعیت . گانه یاد کرد هاي سه ساحت

ناپـذیري کـه    زمخت تقسـیم  مادیت... در تضاد با هر دو امر خیالی و نمادین بود، ماند می

بعـد امـر واقـع      به 1964از سال . )115-114: 1396، هومر( »مقدم بر نمادسازي وجود دارد

لاکان در این دوره بـا واردکـردن مبـاحثی همچـون ترومـا      . شود دچار تغییري عمده می

اي در  سان حفره امر واقع را به، در تعریف امر واقع »سانس ژوئی«رانۀ مرگ و ، )ضربه روان(

آورد و نظـم سـاختگی ایـن     اي سـربرمی  گـاه از گوشـه   وبی داند که گاه ساحت نمادین می

طور کامل جذب امـر نمـادین و و    هرگز به«چیزي اضافه که . کشد ساحت را به چالش می

  . )117: همان( »شود واقعیت اجتماعی نمی

  کوچک aابژة 

پاشـیدن تـوهم    اعـث ازهـم  ورود کودك به ساحت نمـادین ب ، که اشاره شد  گونه همان

کند که رهایی  این امر حسی عمیق از فقدان را در کودك بیدار می. شود اتحاد با مادر می

فانتزي باعث تقویـت دیگربـارة   . پذیر است امکان »فانتزي«بردن به  از آن تنها در سایۀ پناه

منشأ این . کند مثابه مانعی مقابل انشقاق روانی سوژه عمل می شود و به توهم تمامیت می

هـاي میـل    شده در ابـژه  شکل تحریف  سازي میلی فاقد موضوع است که همواره به فانتزي

شده ادراك  نحوي معوج و تحریف به، موجب تعریف آن به، همواره aابژة «. یابد انعکاس می

چراکـه هـیچ نیسـت مگـر     . وجود نـدارد  نفسه اصلاً فی، زیرا برون از این تحریف. شود می

اسـاس میـل در سـوژة     بـراین . )32: 1397، ژیـژك ( »یافتن همـین تحریـف   تتجسم و مادی

جـویی مـداوم در میـان    و طی جست موضوع مشخصی ندارد؛ بلکه، ورزِ گرفتار فقدان میل
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تناقض ماجرا نیز در اینجاست که این ابژه درواقع . مختلف در آمدوشد است (a)هاي  ابژه

عنـوان چیـزي وجـود     بـه  ،ه متوجه آن استصرفاً در ارتباط با میلی ک«چیز نیست و  هیچ

  .)122: 1396، هومر( »دارد

  معشوق مطلق

معشوق مطلق حاصل امید همیشگی انسان براي بازگشت به وحدت و تمامیت دوران 

و البتـه  ، دانـد  لاکان معشوق مطلق را مایۀ اصلی حیات موجود زنده می. پیشاادیپی است

مادري که در فرایند گذار سوژه از . نیست آمیختۀ مادر این موضوع چیزي جز یاد حسرت

تـوان گفـت    به تعبیري مـی  .ساحت خیالی به ساحت نمادین از او دریغ داشته شده است

شـکل خیـالی جانشـین     ترین ابژة علت میل است که سوژه آن را بـه  معشوق مطلق اصلی

ی زنـده  اي است که همواره این امیـد را در فـرد انسـان    مطلوب مطلق وعده«. کند مادر می

دارد که وصال امري است ممکن؛ جالب آنکه ماهیت آن در عدم امکـان آن اسـت    نگه می

  .)270: 1395، موللی( »و نیل بدان چیزي جز توهمی محض نیست

  سانس ژوئی

اي است در ایدة اصل لذت فروید که بر اجتناب نوع انسـان از درد   سانس خدشه ژوئی

گونـه بـه    شکلی وسواس ز تجربۀ بیمارانی است که بهاین ایده برگرفته ا. و رنج تأکید دارد

سانس تجربه لذت آمیختـه بـا درد    ژوئی. پردازند مرور خاطرات و تجارب دردناك خود می

  .)132: 1397، فینک( »شود مادر می-جانشین اتحاد گمشدة کودك«که  است

  

  روش پژوهش

طـی آن تـلاش    این پژوهش به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا انجـام پذیرفتـه و  

سـاحت  ، هاي فرایند سـوبژکتیویته  هاي ژاك لاکان در زمینه شده است تا با توجه به ایده

هـاي پدرانـه محتـواي     هاي مادرانه و استعاره استعاره، سانس ژوئی، ساحت نمادین، خیالی

در روش تحلیـل محتـوا   «. آبادي مورد خوانش قرار گیـرد  از رضا زنگی »شکار کبک«رمان 

، نیـا  حـافظ ( »هـا وجـود دارد   هاي مسـتتر در مـتن   هاي پیام بر تحلیل ویژگی تأکید خاصی

دادن مفهـومی   معتبرسـاختن و گسـترش  «ازآنجاکه پژوهش حاضـر درجهـت   . )77: 1397
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ذیـل روش  ، ژاك لاکان بـه نگـارش درآمـده    )24: 1390، ایمان و نوشادي( »چارچوبِ نظریۀ

ضـمن اسـتفاده از عنـوان    ، )1393( تبریـزي . دار قابل تعریف است تحلیل محتواي جهت

آن را حاصل اسـتفاده از رهیافـت   ، براي این نوع از پژوهش »شده تحلیل محتواي هدایت«

  .داند در روش تحلیل محتوا می »قیاس«عقلی 

  

  خلاصۀ داستان

رغـم پیونـد عمیـق     شکار کبک روایت زندگی تلخ نوجوانی به نام قدرت است که علی

سالانش در مدرسه مـورد آزار   معلم و هم، از سوي پدر، د داردآمیزي که با مادر خو محبت

، هـا و تحقیـر معلـم    شـاگردي  تمسخر هم، پدر  رفتارهاي آزاردهندة. شود و اذیت واقع می

که حتی محبت و حمایت مادر و دختر  آید قدر در نظر این کودك معصوم سنگین می آن

، در ادامـه کـه خطـاي پـدر    . رم کنـد اش دلگ تواند او را به شرایط زندگی همسایه نیز نمی

شـده بـه نظـر     چیز براي قدرت تمـام  همه، آورد موجبات مرگ مادر باردارش را فراهم می

شـرایط را دشـوارتر از قبـل    ، بابا و برادرش مراد رسد و در این میان ورود ناخواستۀ زن می

تفاده از اعتماد اس با سوء، کند مراد که نقش دایی نداشته را براي قدرت بازي می. سازد می

. رسـاند  آزار مـی سازد و بـه او   این کودك معصوم را فداي امیال منحرف خود می، دیگران

سـازد و زنـدگی او را بـه     دار مـی  که جسم و روح قدرت را بـراي همیشـه جریحـه    آزاري

، مراد آزارقدرت بعد از مرگ مادر و . کند حاصل براي انتقام تبدیل می اي مداوم و بی پویه

شرایط جدید قدرت کـه بـا   . کند اش را رها و به شهر دیگري نقل مکان می و کاشانهخانه 

سـازد کـه    رحـم و سـریالی مبـدل مـی     تدریج او را به قـاتلی بـی   به، اعتیاد او همراه است

اش پیرزنـی اسـت کـه     اولین قربانی. کند پناه انتخاب می قربانیان خود را از میان زنان بی

قـدرت بعـد از کشـتن پیـرزن عاشـق دختـر او       . اجاره داده است اتاقی از منزلش را به او

رسد و اتفاقاً بر سـرعت انحطـاط اخلاقـی ایـن      عشقی که هرگز به سرانجام نمی  شود؛ می

ناپـذیرش بـراي    تاآنجاکه درنهایت معشوق نیـز قربـانی میـل سـیري      افزاید؛ شخصیت می

ه دست مأموران پلیس گرفتـار  هایش ب در انتها نیز در جریان یکی از قتل. شود کشتن می

، آید و با توجه به سابقۀ سیاهش به اعدام محکوم و در زادگاهش در برابر چشمان پدر می

  .شود هایش به دار مجازات آویخته می ولایتی مراد و هم
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  براساس مفاهیم لاکانی »شکار کبک« تحلیل داستان

  بازتولید آرامش ساحت خیالی ،دوران بودن با مادر

. ساحت آمیختگی کودك و مـادر اسـت  ، ساحت خیالی ،که پیشتر اشاره شد همانگونه

وجـود خـویش را    و کودك که در این دوره قائل به تمایز میـان خـود و دیگـري نیسـت    

ست و بیشتر  »سوژة ازلی تقاضا«شناسی لاکان  مادر در روان. داند منضم به وجود مادر می

توان  شکلی که می به. ی میل مادر استتلاش و دغدغۀ سوژه در طول دوران زندگی بازیاب

هـایی   گفت تلاش براي تکرار لذت آمیختگی دوران خیـالی و همچنـین یـافتن جانشـین    

  . هاي انسانی است ترین دغدغه در طول زندگی سوژه اساسی، براي پرکردن فقدان مادر

را خـود   غـم  و مادر تمام هم، اي که کودك توانی براي مراقبت از خویش ندارد در دوره

کنـد و کـودك ایـن     آوردن شرایط بهینه براي رشدش مـی  مصروف نگهبانی از او و فراهم

رو  کنـد؛ ازهمـین   اي از عشق مادر به خود قلمداد می هاي مادرانه را نشانه تکاپو و فداکاري

جاسـت کـه فراینـد     ازهمـین . آیـد  مثابه فقـدان ایـن عشـق بـه حسـاب مـی       نبود مادر به

  .شود سازي آغاز می جانشین

، درست همانند دوران پیشاادیپی کودك انسان، »شکار کبک«هاي آغازین رمان  بخش

قدرت که با مرور خـاطرة  . آمیز میان مادر و قدرت است مملو از لحظات آمیختگی محبت

آورد کـه در آن شـب    به یاد مـی ، شود ها پرتاب می بیماري دوران کودکی خود به گذشته

آرام به طرف لامپا رفت و آن «، ندن جوشاندة گل ختمیمادر چگونه بعد از خورا، آلود تب

هاي آتش بـر زمینـۀ سـیاه و دودزدة     اتاق تاریک شد و فقط نور لرزان شعله. را فوت کرد

. کـه گـرم بـود   . مادر کنار قدرت خزید؛ قدرت خودش را به مادر چسباند. رقصید اتاق می

چند صحنه ، )14: 1398، باديآ زنگی( »مادر دست پشت قدرت گذاشت و او را به خود فشرد

که قدرت شرمسار از اشتباه خود در کلاس درس و بعد از آنکـه مـدتی را    بعد نیز هنگامی

مـادر بـا    .گردد به نزد مادرش بازمی ،هاي اطراف روستا در تنهایی گذرانده است در خرابه

... قـدرت را آغـوش گرفـت   «بدون هیچ شماتتی ، وجود آنکه از اشتباه فرزندش آگاه است

مـادر او  . خودش را محکم به شکم برآمدة او چسـباند . چشمان مادر کردبه نگاه ] قدرت[

مـادر دسـت روي   . آمـد  کردن از قدرت برنمـی  هیچ کاري غیر از گریه. را به خودش فشرد

همانطور به مـادر چسـبیده بـود و    . اومدي پیش خودم کجا رفته بودي؟ می: سر او کشید
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  . )19: 1398آبادي،  زنگی( »خیال نداشت او را رها کند

گیـري بـا    رفتن قدرت به همراه پدر براي آوردن بز نري که قرار بود از طریـق جفـت  

افکند اما وقتی از روي موتور  در دل او هراس می، نژاد برتر خود را تکثیر کند، بزهاي پدر

، )25: مـان ه( »رقصید می ددر با«بیند که چارقد سفیدش  کند و مادر را می به عقب نگاه می

وقتی هم که با خستگی بسیار به دلیل مقاومت در برابر تقلاهاي بـز نـر بـه    . شود آرام می

در ، بوسـدش  مـی ، شـود  مادر به او که در حالت خواب است نزدیک مـی ، گردد خانه برمی

گرمـاي  «شکلی که  به، چسباند اش می پس گردنش و سرش را به سینه، گیرد آغوشش می

وپا زد و هی قدرت را  وبیداري هی دست و مادر میان خواب... شنفس قدرت رفت توي تن

  .)28: همان( »بوسید

براي همیشه فرزند را از آرامش آغوش مـادر  ، ضربۀ شاخ بز نر به شکم مادر باردار قدرت

هـاي مـادر    لـب «بیند؛  گردد مادر را غرق در خون می وقتی قدرت به خانه برمی .کند دور می

قدرت صورتش را به مادر نزدیک کـرد  . او را به طرف خودش بکشد سعی کرد... تکان خورد

هاي خشکش را به گونۀ او چسباند؛ انگار چندساعت مقاومت کرده بود تا پسرش  و مادر لب

دهـد قـدرت بـا     حدوحصر است که اجـازه نمـی   هاي بی همین مهربانی. )30: همان( »را ببیند

  . )31: همان(بیند  و را میمرگ مادرش کنار بیاید و مدام رؤیاي بازگشت ا

بـه  ، خواسـت بمیـرد   دلـش مـی  «شـود؛   معنی می چیز براي قدرت بی بعد از مادر همه

آبـادي  ، آب نباشـد ، غـذا نباشـد  ، بز گوشۀ حیـاط نباشـد  ، پدر نداشته باشد، مدرسه نرود

تنهـا  ، در این میان چادرنماز مـادر . )33: همان( »چیز نباشد و قدرت هم نباشد هیچ، نباشد

. صري است که براي قدرت یادآور مهر و محبت و رؤیاي آرامـشِ بـودن در کنـار اوسـت    عن

آیـد کـه از فـرط     قدر بر قـدرت سـنگین مـی    آن، بابا چادري که بعدها لمس آن از سوي زن

کشـد و چـون بـه     گیس بافتۀ او را بـا نهایـت تـوان مـی    ، کند عصبانیت لگدي را نثار او می

وقتی هم کـه  . )56- 55: همان(کشد  با را در تنور به آتش میبا هاي زن لباس، رسد آرامش نمی

وپابسـته بـه    وار بودن در خانۀ مراد و تجاوز مراد به این کودك دست هاي کابوس از آن شب

قـدرت  . اش؛ چادرنماز مادر رفت سراغ روانداز همیشگی«بدون هیچ حرفی ، گردد خانه برمی

ــی  ــوز مـ ــه   هنـ ــادرش را از لابـ ــوي مـ ــت بـ ــه   لاي پا توانسـ ــد و بـ ــس کنـ ــه حـ رچـ
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  .)53: 1398آبادي،  زنگی( »آمد گوشۀ صفهّ خوابید و چادر را روي خودش کشید... درون بکشد

در ، هاي لذت ساحت خیـالی  یادمان، کند یادگارهاي مادر و آنگونه که لاکان اشاره می

 آورنـد؛  گاه از میان خاطرات او سـربرمی  بی و همراه قدرت هستند و گاه، تمام طول زندگی

بـه یـاد روزي   ، بینـد  هاي ختمی را مـی  رود و گل بار که قدرت به میان دشت می مثلاً یک

مـادر بلنـدش   . رسید دستش به نوك بوتۀ بزرگ نمی. دوید ها می میان ختمی«افتد که می

هـایش را روي زانوهـایش    دسـت «، با مرور ایـن خـاطره  ). 75( »گل را چید و خندید. کرد

  .)همان( »کرد صدا گریه ا و بیه گذاشت و صورتش را روي دست

  )رفتۀ مادر جانشینان ابژة ازدست(کوچک  a ابژة

اي کـه سـاحت خیـالی را پشـت سـر       ترین ویژگی سـوژه  پیش از این اشاره شد اصلی

. حس فقدانی اسـت کـه همـواره همـراه اوسـت     ، شود گذارد و وارد ساحت نمادین می می

 aابـژة  . دهنـد  الشـعاع قـرار مـی    حـت هایی عمیق وجـود او را ت  فقدانی که همچون حفره

اي که میل سوژه در سـاحت   ابژه. کنندة این حس فقدان همیشگی است کوچک بازنمایی

که وصول به آن در ساحت نمادها امـري   نمادین همواره معطوف به یافتن اوست؛ درحالی

میل عبارت از میل به چیزي است کـه گـم   «در نگاه لاکان . نیافتنی و دیریاب است دست

، هـومر ( »وي مداوم ابژة گمشـده تـوأم اسـت   وج ورزیدن با جست شده است و بنابراین میل

تلاشـی  ، اساس تلاش سوژه براي پرکردن حس فقدانِ ساحت نمـادین  براین. )121: 1396

  .هاي مختلف خواهد بود ثمر است که عملاً باعث سرگردانی او در میان ابژه بی

اولـی  . کوچک دانست aتوان مصداق ابژة  دو شخصیت را می »شکار کبک«در داستان 

فالی دختري است که به همـراه مـادرش در همسـایگی قـدرت     . »طلعت«و دومی  »فالی«

شود؛ اما کارکرد اصـلی   آشنایی قدرت و فالی از زمان حیات مادر آغاز می. کند زندگی می

مـامی  رود و حس فقدان مـادر ت  شود که مادر از دست می این شخصیت زمانی پدیدار می

  .دهد زندگی قدرت را تحت تأثیر قرار می

  ترین ابژة جانشین مادر در ساحت نمادین اصلی »فالی«

رفـتن بـه    قدر براي قدرت مهم است که وقتی براي مدرسه فالی از همان دوران کودکی آن

کـرد و هـم    هـم آمـدنش نـاراحتش مـی    «کـه   شـود چـرا   می ضطرابدچار ا، آید دنبال او نمی
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کـردن   آید و بـراي آرام  میفالی پیش او ، میرد روز اولی هم که مادر قدرت می .)22( »نیامدنش

خـواي   اگـه مـی  : سرش را جلـو قـدرت خـم کـرد    « :کند استفاده می ترفندي کودکانهاز  دل او

سپاري مادر نیز شاهدیم کـه فـالی مـادر     در روز خاك. )31: 1396هومر، ( »بکش، موهامو بکشی

: همـان ( »را در آغوش بگیرد و اشک او را با چـادرش پـاك کنـد   قدرت «کند  خود را مجبور می

تـو  «بینـد و اعتقـاد دارد    هاي مادرش را در وجود فالی مـی  ویژگی، در بخشی دیگر قدرت. )30

قـدر وجـود او    آن، آورد بر سر قدرت می »مراد«گرچه بلایی که ). 40( »م مثل ننه، دستت سبزه

 ،ازجملـه فـالی  ، سـیاري از وقـایع و حقـایق اطـرافش    که بـه ب  کند را مملو از خشم و کینه می

شـود؛ امـا قـدرت تـا      توجهی باعث دورشدن این دو از یکـدیگر مـی   شود و این بی توجه می بی

  . کند اندیشد و به هر بهانه او را یاد می آخرین روزهاي زندگی به فالی می

فالی اولـین   ید گفتبا، هاي لاکانی به مسئلۀ ارتباط قدرت و فالی بنگریم اگر با انگاره

کند تا او را جانشـین   در ساحت نمادهاست که میل قدرت متوجه اوست و تلاش می  ابژه

هـاي   تـرین مصـداق آسـیب    که اصـلی - »مراد«حس فقدان مادر سازد؛ اما ورود شخصیت 

مـراد   ،بـه تعبیـري  . شـود  باعث محرومیت او از فالی مـی ، -ساحت نمادین به قدرت است

داشـتن فـالی کـه     قـدرت را از ، ن پـدر را داراسـت و بـا حضـور خـود     کارکرد نام و قـانو 

شخصـیت مـراد   . کند محروم می، است هاي دوران پیشاادیپی اي از تمامی خوشی استعاره

او در اولـین  . باطنی پر از کینـه و تیرگـی دارد   ،گوست که در ظاهر فردي محبوب و بذله

کـه دل فـالی را بـه    ، دهد نشان می قدري خود را محبوب به، ملاقات خود با فالی و قدرت

داشـتن و   کند تـا دختـر را از دوسـت    آورد و بعدها هرچقدر که قدرت تلاش می دست می

زن مـراد  خواهد  او ملتمسانه از فالی می. رسد حرفش به جایی نمی، ازدواج با مراد بازدارد

کـرد   یفالی از کار قدرت که اشک در چشمانش حلقـه زده بـود و التمـاس م ـ   «اما  نشود،

  . )68 :همان( »خواست ساخته بود طور که می او مراد را در ذهنش همان. آورد سردرنمی

کنـد و بـراي همیشـه حسـرت داشـتنش را بـر دل قـدرت         فالی با مـراد ازدواج مـی  

مراد یکی از مصـادیق نـام پـدر    ، که بعد از این نیز اشاره خواهد شد  گونه همان. گذارد می

تی که بر ساحت نمادها حاکمیـت دارد و خواسـت و ارادة   حقیق. در ساحت نمادین است

به تعبیـري فـالی تنهـا یادگـار حقیقـی دوران اتحـاد       . کند ها تحمیل می خود را بر سوژه
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توان او را تجسمی از معشوق حقیقـی یـا مطلـوب     که حتی می قدرت با وجود مادر است

دارد  از سوژه دریغ مـی چیزي که ساحت نمادین آن را همانند مادر . مطلق لاکانی دانست

روست کـه بعـدها و در    کند و از همین فقدان آن را حس می، و سوژه در عمق وجود خود

دهـد   افتد و خود را مورد شماتت قرار می قدرت مدام به یاد او می، »طلعت«زمان رابطه با 

  .)120: 1396هومر، ( »چرا از دستش داده بود؟«که 

  سانس  کنندة ژوئی ابژة بازنمایی »طلعت«

هاي جانشـین   توان از او با عنوان یکی از ابژه شخصیت دیگري که می، گذشته از فالی

دختـري شـهري کـه در اوج تنهـایی و     . اسـت  »طلعـت «، مادر در ساحت نمادین یاد کرد

 ؛شـود  هـاي جدیـدي بـراي او مـی     خوردن تجربه شود و باعث رقم غربت قدرت پدیدار می

هـا و خـاطرات بـد خـود را بـه بوتـۀ فراموشـی         سنديشکلی که قدرت بسیاري از ناخر به

اما مسـئله اینجاسـت کـه    . یابد ها احساس آرامش را در خود می از مدتسپارد و پس  می

آرامش و لـذت  ، هم به او عشق، ماند به چاقویی دولبه می، حضور طلعت در زندگی قدرت

شخصیتی جدیـد   باعث بروز، دهد و هم اینکه با رفتارهاي متناقض و چندوجهی خود می

رفتـۀ   به تعبیري اگر فالی را معشوق مطلق جانشین ابژة ازدسـت . شود در وجود قدرت می

  .طلعت جانشینی است با ابعاد شیطانی، مادر در ساحت نمادین بدانیم

؛ زنـی بـا ابعـاد    )109: همـان ( »رو بـود  انگار با چند زن روبه«قدرت در مواجهه با طلعت 

کـام او را  ، هـایش  توجهی چشاند و هم اینکه با بی قدرت می مختلف که هم اوج لذت را به

شـود و بـا کارهـایش     اي در خانۀ قدرت پدیدار می زمانی مانند فرشته. کند بسیار تلخ می

کند و زمانی دیگر با بدترین  حس امنیت و آرامش دوران بودن با مادر را براي او زنده می

ال این زن احساسات متنـاقض و متعارضـی   قدرت نیز درقب. کند الفاظ قدرت را تحقیر می

داند که با تمام وجود طالـب اوسـت و زمـانی دیگـر      اي می دارد؛ گاه او را معشوق حقیقی

شـک  ، رنج و لذت، معجون ناهمگونی از عشق و تنفر. پروراند آرزوي مرگ او را در سر می

  .لاکانی »سانس ژوئی«و اعتماد؛ چیزي شبیه 

. شود خانه توسط قدرت وارد داستان می زن صاحبشدن پیر طلعت درست شب کشته

بعـد  . آید بعد از تلفن قدرت به منزل او می، اي با مادرش ندارد او که چندان رابطۀ حسنه

هاي بسیاري بـه   شود و سؤالات و دغدغه قدرت با تمام وجود شیفتۀ طلعت می، شب از آن



   109 / يمراد؛ ایوب ... آبادي از رضا زنگی »شکار کبک«نقد رمان 

و ذکـرش روي زنـی    تمـام فکـر  . نیاز داشـت بـا زن حـرف بزنـد    «: آورد ذهنش هجوم می

اش؟ خانۀ عمویش؟ تنها در ایـن شـهر چـه     خانه در. متمرکز بود که معلوم نبود کجاست

؛ )همـان ( »بـا زن ازدواج کـرد  «قدرت در خیالاتش ، کمی بعد .)104: 1396هومر، ( »کند؟ می

طلعت زیباترین زنـی بـود کـه    «چراکه . گیرد از او خواستگاري کند رو تصمیم می ازهمین

  . )105: همان( »خیلی مهربان، مهربان بود... دیده بود؟  حال تابه

این زن تنها دوبـار  ، پردازي دربارة طلعت است در تمام مدتی که قدرت مشغول خیال

در  .زنـد  سر مـی  -که قدرت در آنجا ساکن است-هم براي ساعاتی کوتاه به منزل مادر  آن

. دهـد  و پیشـنهاد ازدواج مـی  بـه ا ، قدرت بعد از اظهـار عشـق  ، هاي کوتاه همین مراجعت

رسه که فکر کنی من چندسـال از تـو    به عقلتم نمی«: جواب طلعت اما بسیار صریح است

تـونم نقـش ننـۀ تـو رو      استعداد مادرشدنم ندارم؛ یعنی نمـی . شم دارم نمی بچه. ترم بزرگ

خـوبی   دهـد کـه طلعـت بـه     این پاسخ نشـان مـی  . )110: همان( »شد؟  شیرفهم. بازي کنم

جایگزینی براي مـادرش  ، اند که قدرت در پی آن است تا با تعلق خاطر و ازدواج با اود می

  .پذیر نیست امري که در ذهن طلعت امکان، بیابد

البتـه  ، شود که طلعت پیشنهاد او را بپذیرد در ادامه اصرارهاي مداوم قدرت باعث می

. )116: همـان ( »ا کنـی اگه کار پیـد ، اگه ترك کنی، اگه پسر خوبی بشی«مشروط به اینکه 

کسـی جـاي   «شـود کـه در آن    با تجربۀ صـبحی رؤیـاگون همـراه مـی    ، این وعدة ازدواج

خیلی طول کشید تا قدرت کاملا بیدار شـود و ببینـد صـبح    . کرد سوختگی را نوازش می

کنـد و   شده و طلعت بالاي سرش نشسته است و آرام رد سوختگی صورتش را نوازش می

در . )121: همـان ( »کنـد  ه تمام ترس و وحشت قدرت را محو مـی لبخندي روي لب دارد ک

هـیچ تصـویر و اتفـاق خوشـایندي     ، بعد از مرگ مادر قدرت »شکار کبک«سراسر داستان 

کند کـه در   قابل مشاهده نیست؛ مگر همین صبح خاص که در آن طلعت کارهایی را می

اي که در طـول   تجربه .شود بخش دوران حضور مادر بیدار می تصاویر آرامش، ذهن قدرت

صبحی را به یاد آورد که با صداي «شود و او  داستان بارها و بارها در ذهن قدرت مرور می

، آرزویــی دور و دراز: لاي موهــایش بیــدار شــده بــود طلعـت و عبــور انگشــتان او از لابــه 

  .)135: همان( »آورد هاي مختلف به ذهنش هجوم می اي که بارها و بارها در موقعیت صحنه
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قدرت از سویی و حالات متنـاقض و   هیستریک ها و رفتارهاي حسادت، ها اگرچه شک

گیري و امتداد رابطـۀ ایـن دو    امکان شکل، ابعاد ناهمگون شخصیتی طلعت از سوي دیگر

: 1396هـومر،  (کنـد   معشوقش را بـا روسـري خفـه مـی    ، کند و درنهایت قدرت را سلب می

، رحـم  رنجور و بی فرایند تبدیل قدرت به قاتلی روان گمان یکی از نقاط عطف ؛ اما بی)124

  . حضور طلعت در زندگی اوست

بینـد   اي از احساسات متناقض است؛ هرگاه او را مـی  به طلعت ملغمه نوع توجه قدرت

چه جادویی در وجود این زن است که با دیـدن  «داند  شود و نمی دچار سحر حضورش می

هایش  ؛ در مواجهه با او تمام حرف)121: همـان ( »شد او تمام خشم و عصبانیتش نیست می

کند  وقتی زن با او تحکم می. ماند می) 108( »همانطور خیره به زن«کند و  را فراموش می

: همان(شود  طوري در برابر او مچاله می، )109: همان(گوید  و به او بدوبیراه می )108: همان(

بار هم که بـه دلیـل    یک. )110: همان(کنداستفاده  »چشم«که تنها قادر است از لفظ  )109

هـا بـه    بلافاصله با بـدترین تـوهین  ، ایستد در برابر او می) 123(توهین طلعت به مادرش 

  . )همان(کند  خواهی می خودش از او معذرت

هـاي قـدرت از دیگـر     ها و اظهارمحبت گاه این زن در برابر خواست وبی هاي گاه قهقهه

مـن شـما   : قدرت دوباره همۀ توانش را جمع کرد و گفت«: تنکات قابل توجه دربارة اوس

-136، 121و نیـز   110:همـان ( »اي زد و حرف قدرت ناتمام مانـد  زن قهقهه. رو دوست دارم

هـایش   کند که بـا کمتـرین توجـه    قدر حس مثبت به او ارزانی می اما همین زن آن .)137

حـدي   یق وصال او کنـد و بـه  خود را لا، اش را تغییر بدهد گیرد سبک زندگی تصمیم می

اش هم چنـدان   دیگر جاي سوختگی روي گونه«شود که در نظرش حتی  حالش خوب می

  .)116: همان( »آید زشت به نظر نمی

یکـی از مفـاهیم قابـل توجـه در اندیشـۀ ژاك      ، که پیش از این اشاره شـد   گونه همان

مفهومی کـه   .رنج استلذتی خاصی که آمیخته با درد و . سانس است مفهوم ژوئی، لاکان

شـکلی   هاي دردناك خود را به فروید در برخورد با بیمارانی بود که تجربه يبرگرفته از آرا

. دانسـت  فروید این حالت را برخاسته از فشار رانۀ مرگ مـی . کردند گونه مرور می وسواس

ن ها براي بازگشت به آرامـش آغـازینِ پـیش از وجودیـافت     اي که از میل شدید سوژه رانه

از تعبیـر  ، به همین خاطر است کـه فرویـد بـا گـذر از ایـدة اصـل لـذت       . کرد حکایت می
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لاکان با ایجاد تغییري اندك . جوید فراسوي اصل لذت براي توجیه این رانۀ قوي بهره می

یافتن ، برعکس او که قائل بود هدف اصلی انسان در زندگی، در مفهوم فرویدي رانۀ مرگ

موجب مرگ بـه   ما نه به سوي مرگ بلکه به«: کند علام میا، مسیري به سوي مرگ است

اساس در نگاه لاکان رانۀ مرگ حاصل هراس  براین. )124: 1396، هـومر ( »آییم حرکت درمی

شـود انسـان بـه     ایـن هـراس باعـث مـی    . ریختن نظم ساحت نمادین است هم انسان از به

شـکلی کـه سـوژه از     بـه . هاسـت  که حاصل تکرار مکانیکی رنج تجارب دردناکی تن بدهد

 »امـر واقـع  «لذتی دردناك که از مواجهۀ سوژه بـا  . برد تکرار این تجارب دردناك لذت می

  .کند جلوگیري می

هـاي   یادمـان ، پـیش از طلعـت  . طلعت براي قدرت حکم همین لذت دردنـاك را دارد 

 یـاد  ؛دفتن ـرگ آوردنـد کـه آرامـش را از او مـی     یسهمگینی از گذشته به ذهن او هجوم م

دوقلوهایی کـه حـس   ، تعدي خاور به جایگاه مادر، تجاوز مراد، ظلم پدر، هاي مادر محبت

شـدن دو همـدم اصـلی     رفـتن فـالی و کشـته    ازدسـت ، انگیختنـد  حسادت را در او برمـی 

گور شد و دومی در آتشی کـه   به هایی که اولی به دست پدر زنده هایش یعنی سگ تنهایی

سوخت؛ اما با آمدن طلعت همۀ ایـن خـاطرات دردنـاك کـه آرامـش او را      ، مراد افروخت

محض اینکه طلعت  اما به. گیرد را میآنها  بندند و آرامش جاي رخت برمی، ریزند هم می به

 »کردنـد هجـوم آوردنـد    هایی که حالش را بد می دوباره همۀ آدم« ،شود از او رویگردان می

  . )120: 1398، آبادي زنگی(

وست که قدرت هراندازه که در مواجهه با طلعت احساس حقارت و حسـادت  ر ازهمین

آمدهاي مشکوکش دچار  و شود و از رفت توجهی او واقع می کند و هراندازه که مورد بی می

عنوان جانشین عـیش   حضور طلعت به. تواند دست از سر او بردارد نمی، گردد تشویش می

دهـد؛ امـا در    ی و اتحاد دوران خیالی را مـی به او حس کاذب یکپارچگ، رفتۀ مادر ازدست

تواند خـلأ عـیش مفقـود را پـر کنـد؛       روي نمی هیچ به، آمیخته رنج نگاه لاکان این لذت به

زیرا کارکرد آن چیـزي جـز   ، شود کسب یا تصاحب نمی، مطلوب، در عمل رانشی«چراکه 

رشـدن در چرخـۀ   ؛ درنتیجه حاصـل سـوژه از گرفتا  )41: 1395، موللی( »ایجاد رانش نیست

موضـوع قتـل   . چیزي نیست جز میل به خشونت و پرخـاش ، باطل تکرار تجارب دردناك

دهـد و در   وامید رابطه با طلعـت رخ مـی   بیم وبیصِ در حیص دقیقاً، نامادري توسط قدرت
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اي  رو نشان داده بود؛ چهـره ] قدرت[چهرة دیگري از خودش به او «همین برهه است که 

جا آورد و مطمـئن شـود کـه خـود      کرد آن چهره را به ود و سعی میآرام نشسته ب. غریبه

قـدر از دوطـرف    خودش بوده که چند دقیقۀ قبل چارقد را دور گردن خاور انداختـه و آن 

  .)127: 1398، آبادي زنگی( »...کشیده تا

عنـوان   بـه ، در پایان این بخش لازم به ذکـر اسـت کـه تشـابه نقـش فـالی و طلعـت       

هاي قدرت نیـز بازنمـایی    موضوعی است که در خواب، ساحت نمادینجانشینان مادر در 

بعـد از  . رقصـاند  باد چـادرش را مـی  ، کرد بام ایستاد بود و نگاه او می فالی پشت«: شود می

، قدرت نگـاهش کـرد  ... رمق نگاه او کرد؛ روي بام پرید و افتاد جلو قدرت و با چشمان بی

  .)120: همان( »طلعت بود، دیگر فالی نبود

  کنندة فرایند سوگواري جانشین مادر در عالم حقیقت و مختل) بابا زن(خاور 

بـا زنـی   ، گـردد  وقتی قدرت از مدرسه بـه خانـه برمـی   ، مدتی کوتاه بعد از مرگ مادر

زنی کـه در   )40: همـان (شود که به قول عمه آمده است که براي او مادري کند  رو می روبه

؛ بوهایی که روزهـاي  )همان( »و نه بوي اسپند و کندر بویش نه بوي بهار بود«برخورد اول 

برادر او نیـز  ، همراه با ورود این زن. کرد خوش بودن در کنار مادر را براي قدرت زنده می

شود و این شخصیت همان کسی است که زندگی قدرت را به تبـاهی   میآنها  وارد زندگی

یی در حق قدرت محابایی نـدارد؛  اگرچه این زن جدید از هیچ مهربانی و مدارا. کشاند می

هرگز شرایط را براي بهبود رابطۀ نامـادري و پسـرخوانده    »مراد«اما انتساب او به برادرش 

  .سازد فراهم نمی

این زن کثیف و نجس است؛ به هرچه هم دسـت بزنـد کثیـف    «قدرت یقین دارد که 

؛ )53: همـان ( دانـد  و او را مـانعی سـخت در برابـر محبـت پـدر مـی      ) 52: همـان ( »شـود  می

قـدرت  ، )51و  40: همـان (رو هراندازه که زن در جهـت محبـت و دلـداري اوسـت      ازهمین

  . گیرد ورزي و دشمنی را پیش می برعکس مسیر کینه

ظلمـی اسـت کـه    ، ترین دلیل دشمنی قدرت با خـاور  اصلی ،که اشاره شد  گونه همان

، اي مهربـان  غاز در هیئـت دایـی  مراد که در آ. دهد در حق او انجام می -مراد-برادر خاور 

. زند ها را براي او رقم می در ادامه بدترین کابوس، اعتماد قدرت را به خود جلب کرده بود

نثار ، اي را که به برادر دارد افتد و کینه اي به یاد شباهت این دو می رو به هر بهانه ازهمین
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دارد و پشـت لـب خـاور     مـی پردازي سبیل مـراد را بر  او که در عالم خیال. کند خواهر می

کنـد و پـی بـه شـباهت      دارد و موهایش را کوتـاه مـی   و روسري دومی را برمی، گذارد می

 »نیمـۀ احمـق و مسـخرة مـراد    «و خـواهر را  ، )62: 1398آبادي،  زنگی(برد  دو می عجیب این

شـود کـه تمـام     اش چنان چندشش مـی  از بوسۀ خاور بر روي گونه، داند می )127: همـان (

کند که صـورتش ملتهـب و    قدر جاي بوسه را با دست پاك می افتد و آن ه لرزه میتنش ب

همین کینه باعث بـروز میـل مبهمـی در وجـود اوسـت کـه       ، )56: همـان (شود  زخمی می

  .)66: همان(خواهان آزاردادن خاور است 

 تـري  شاید با دلایل جـدي ، اگر بخواهیم با مفاهیم لاکانی به این موضوع بپردازیم ،اما

هاي  ویژه آنکه حضور خاور در کابوس به. براي دشمنی قدرت نسبت به خاور مواجه شویم

: همـان ( »بابـا بـه دل گرفتـه بـود     اي از زن نفرت و کینه«قدرت . قدرت بسیار پررنگ است

دریغ خاور مناسبتی ندارد و خواننـده بـا ایـن     هاي بی که با مشی مهربانانه و محبت )120

) 136: همـان ( »بابـا  هجوم خیـالات مربـوط بـه زن   «ا تا این اندازه سؤال مواجه است که چر

چارقـد را دور  «رحمـی تمـام و رفتـاري مالیخولیـایی      دهد تاآنجاکه با بی قدرت را آزار می

و بعدها حتی از یاد ایـن   )127: همان( »...قدر از دوطرف کشید تا گردن خاور انداخت و آن

کـرد کـه ممکـن     اور را کود پرقوتی تصور مـی در خیالش خ«قدر خشنود است که  قتل آن

  .)130: همان( »است درخت را از پرقوتی بخشکاند

کـه بـه   ، )83-101: 1382( »مـاتم و ماخولیـا  «لاکان در تکمیل مباحث فروید در مقالۀ 

، تشریح علایل تعلل هملت شکسپیر در سـتاندن انتقـام پـدرش از مـادر اختصـاص دارد     

واند در تفسیر علـل کینـه و رفتـار مالیخولیـایی قـدرت در      ت کند که می نکاتی را ذکر می

، تکمیـل فراینـد سـوگواري در فـرد    ، از نظر فروید در این مقاله. گشا باشد بابا راه قبال زن

دهـد   انجامد و به فرد اجازه می طی طریقی است که به گذشت از آنچه از دست رفته می«

 ـآرزومندي خود را بالاخره به مطلوتا لیبیدو و  : 1395، مـوللی ( »ت دیگـري انتقـال دهـد   اب

کند و  رفته متمرکز می فرد سوگوار در ابتدا میل خود را بر ابژة ازدست اساس  براین .)129

واسـطۀ تکمیـل    پـس از ایـن مرحلـه بـه    . شود این امر باعث تثبیت میل سوژه بر ابژه می

وانـد میـل خـود را    ت شود و سوژه مـی  میل سوژه از انحصار ابژه آزاد می، فرایند سوگواري
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سـوگواري بـه مالیخولیـا    «، درستی طی نشـود  اگر این مسیر به. ها نماید متوجه سایر ابژه

به دلیـل ازدواج  ، لاکان معتقد است در داستان شکسپیر. )111: 1396، هومر( »شود بدل می

گـذارد و   سر نمی شکل کامل پشت فرایند سوگواري را به، هملت، زودهنگام شخصیت مادر

  . سازد رفته با مشکل مواجه می سئله توقف میل هملت را بر ابژة ازدستاین م

، نیز اقدام زودهنگام پدر براي انتخـاب جانشـین بـراي مـادر     »شکار کبک«در داستان 

قدرت بـه انـدازة کـافی    . سازد امکان تکمیل فرایند سوگواري را در او با مشکل مواجه می

جـاي او   دسـت بکشـد و فـرد دیگـري را بـه     فرصت ندارد تا از میل خود نسبت به مـادر  

اس کینـه  تنها باعث ایجاد احس ـ نه، شود اي که از این موضوع به او وارد می ضربه. برگزیند

چراکـه  . دهـد  الشعاع قـرار مـی   بلکه رابطۀ او را با فالی نیز تحت ،گردد بابا می نسبت به زن

دیگـري بـراي ایـن سـوژة     او را در انتخـاب جانشـین   ، عدم امکان توقف میل به ابژة مادر

دهنـدة   شاید ایـن جملـۀ کلیـدي در رمـان نشـان     . کند با مشکل مواجه می، رفته ازدست

اجازه داده بود . فالی، پدرش، چیز را از دست داده بود؛ مادرش همه«: همین حقیقت است

هنگـام   ورود نابـه . )124: 1398، آبـادي  زنگی( »چیز را از او بگیرند بابا بیایند و همه مراد و زن

  . پدرش و فالی، گیرد؛ مادرش چیز را از قدرت می همه، بابا و برادرش مراد زن

  هاي پدري در داستان پدر حقیقی و استعاره

  ارتباط قدرت با پدر حقیقی

گیـري نـدارد؛ یکـی از     پدر قدرت حضور چشـم ، »شکار کبک«اگرچه در سراسر رمان 

رفتن مادر و روزهاي خوش  ر ازدستپدر و نقش او د، هاي ذهنی قدرت ترین دغدغه اصلی

رابطـۀ  ، برد که میان پدر و پسر خواننده پی می، از همان آغاز داستان. پیوستگی با اوست

اندازه که مادر مهربانانه  هر، در موضوع بیماري قدرت در ابتداي رمان. خوبی وجود ندارد

توجـه   پـدر موضـعی سـخت دارد و معتقـد اسـت     ، در پی دلجویی و تیمار فرزنـد اسـت  

شود کـه   در ادامه وقتی قدرت مجبور می. شدن قدرت است مانع بزرگ، ازاندازة مادر بیش

بـا ایـن جمـلات    ، به مزرعۀ یکی از دوستان پدر بـرود ) بز نر(همراه پدر براي آوردن نَري 

خواست اما کمر پدر را محکم گرفته بود و توي دلـش   با اینکه دلش نمی«: رو هستیم روبه

آوازش در صـداي  . پدر شـروع بـه آوازخوانـدن کـرد    .... داد بود به او میهرچه فحش بلد 

خوانـد او را   اما هرچـه کـه مـی   ، خواند فهمید چه می شد و قدرت نمی موتور و باد گم می
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  .)25: 1398آبادي،  زنگی( »آمد هاي بیشتري به یادش می کرد و فحش تر می عصبانی

بعـد  ، ة ادیپ فرویدي قابل توجیه باشـد تواند با عقد طبیعی است که این کینه که می

شـود؛ چراکـه قـدرت     بیشتر از پیش می، واسطۀ ضربۀ شاخ بز نر از ماجراي مرگ مادر به

اولـین مواجهـۀ   . )31: همان( »پدر باعث مرگ مادر شده بود با آن نَري لعنتی«شکی ندارد 

پدر قاتل مـادر  ، پدر و پسر بعد از مرگ مادر نیز مؤید این واقعیت است که در نگاه قدرت

ایـن کینـه بعـد از    . )34: همـان ( »کشمت می، مو تو کشتی ننه، مو کشتی ننه، دیوونه«: است

بیشـتر و  ، کنـد  گـور مـی   بـه  را در حیاط خانه زنده -سگ محبوب قدرت-گرگو ، آنکه پدر

آمیز قدرت با پدر و نفـرین   شود و درنهایت رویارویی این دو به برخورد خشونت بیشتر می

صـورت پـدر و   عینک بر . اش را به صورت پدر کوفت پیشانی«: یابد هاي او خاتمه می هو نال

بستۀ کنار راه افتـاد   هاي شوره عقب رفت و روي خاك پدر عقب. پیشانی خودش خرد شد

 »شـد  نگـاه قـدرت کـرد؛ بـاورش نمـی     . و خون از بینی و بریدگی زیر چشمش بیرون شد

  . )88: همان(

ترین مسـائل دوران ادیپـی کودکـان را موضـوع      یکی از مهم، لاکان به تأسی از فروید

 .فروید کودکی انسان را به سه مرحلـه تقسـیم کـرده اسـت    . داند مواجهۀ پدر و فرزند می

. ورزد نسبت بـه والـد نـاهمجنس خـود عشـق مـی       ۀ سوم،مرحل کودك در ،زعم فروید به

دوره را با احساس  جنس این احساس عشق به والد غیرهمجنس و حس رقابت با والد هم

، کـردن میـل بـه والـد نـاهمجنس      در این دوره درونـی . کند شدن همراه می ترس از اخته

خـود  ، گیري نهـاد  باعث شکل، دادن به قانون پدر همانندسازي خود با والد همجنس و تن

  .)56-63: 1384، و فیست و دیگران 68-74: 1398، شولتز :ك.ر(شود  و فراخود می

ایـن عقـده را بـازنمود    ، بـاب عقـدة ادیـپ    فروید در يور قراردادن آرالاکان نیز با مح

مـدار بسـتۀ   «داند کـه طـی آن    نمادین گذار سوژه از ساحت خیالی به ساحت نمادین می

گسلد و فضایی ایجـاد   می، نام پدر، میل متقابل میان مادر و کودك با مداخلۀ عنصر سوم

 »وان موجودي مجزّا از مادر شناسایی کنـد عن تواند خود را به شود که در آن کودك می می

که اتحاد خیالی مادر و کـودك بـا ورود عنصـر سـوم      اساس زمانی براین. )78: 1396، هومر(

کند کـه حتمـاً پـدر چیـزي دارد کـه       کودك چنین فرض می، گسلد یعنی پدر از هم می

با موضـوع   سازي خود کند با شبیه رو تلاش می ازهمین ؛موضوع میل مادر واقع شده است
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نگاه مادر را بار دیگر متوجه خود سازد و دیگرباره دوران رؤیایی اتحاد بـا او را  ، میل مادر

غافل از اینکه بعد از گذار سوژه از دوران پیشـاادیپی و ورود او بـه سـاحت     ،بازسازي کند

   .شکل کامل از میان رفته است  امکان بازگشت به دوران پیشین به، نمادین

پـدر  ، د گذار و رسیدن به حقیقت عدم امکان بازگشت بـه دوران پیشـین  پس از فراین

مرجع و مؤلف و حافظ «کند  از آن یاد می »نام پدر«یا نقش نمادین پدر که لاکان با تعبیر 

خواهـد بـود و    )159: 1396، ونـد  جلالـه ( »نمایندة نظم اجتمـاعی ، عبارتی و به، و ناظر قانون

هـاي بـدگمانی سـوژه بـه نظـام       زمینـه ، ش توسـط پـدر  هرگونه اختلال در ایفاي این نق

رفـتن احسـاس اطمینـان و     اجتماعی را فراهم خواهد آورد که نتیجۀ نهـایی آن ازدسـت  

اختلال یادشده درنهایت سـوژه را از  . هاي پارانوئیدي است امنیت ذهنی و ایجاد اضطراب

هـاي مادرانـه    بـژه کنـد و باعـث درافتـادن او در چرخـۀ ا     تثبیت در نظام نمادین دور می

رسد شخصیت قدرت دچار آن است و یکی از دلایل اصـلی   اتفاقی که به نظر می. شود می

  . او همین موضوع است هیستریکرفتارهاي 

او در آغاز . شود رفتن اتحاد خیالی مادر و قدرت می پدر خواسته یا ناخواسته باعث ازبین

کنـد او را از کنـار    داند و تلاش می ت میشدن قدر با ایرادها و تشرهایش مادر را مانع بزرگ

زور همراه خـود بـراي آوردن بـز نـر بـه       قدرت را به، اي که در آن پدر صحنه. مادر دور کند

گسـیختن   کنندة تـلاش پـدر بـراي ازهـم     شکلی نمادین بازنمایی به، برد مزرعۀ دوستش می

موتـور از  . ا گرفـت قدرت ترك موتور نشست و کمر پدر ر«: اتحاد خیالی مادر و قدرت است

شدند برگشت و پشت سرش را نگاه کـرد؛ تـوي    طور که از خانه دور می همان. جا کنده شد

  .)25: 1398، آبادي زنگی( »رقصید تاریکی فقط چارقد سفید مادرش پیدا بود که در باد می

پـدر بعـد از جـداکردن پسـر از      مسئلۀ مهم در ارتباط قدرت و پدرش در آن است کـه 

عنـوان مرجـع و مؤلـف فرزنـد در      تواند نقـش خـود را بـه    نمی، اتحاد با مادر ساحت خیالیِ

از ، شود که قدرت در ساحت نمادهـا  خوبی ایفا کند و همین امر باعث می ساحت نمادین به

محـروم  ، گاهی که باعث تنظیم روابط او با اقتضائات این سـاحت باشـد   داشتن مرجع و گره

. دارد هاي مختلف جانشـین مـادر نگـه مـی     دائمی میان ابژهامري که او را در تعلیقی . بماند

اي دائمـی از پـدر در دل داشـته باشـد و ضـمن       همین مسئله است که باعث شده او کینـه 

نگـاه  «: هایش بداند او را مقصر تمام بدبختی، اش اهمیت دانستن نقش او در مسیر زندگی بی
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آبـادي،   زنگـی ( »شـد  از گور او بلند میها  همۀ آتش. خورد خیال هندوانه می پدرش کرد که بی

کـه آلـت دسـت     قدر است پدر موجودي حقیر و بی، هاي قدرت حتی در کابوس .)64: 1398

. عروسـی بـود  ، رقصـیدند  هایش می ولایتی مراد و هم«: بابا و برادرش مراد واقع شده است زن

  .)120: همان( »نیبی اي بود با عینک ذره پدرش کوتوله، رقصید بابا هم همراه پدرش می زن

عنوان مرجع قانون و مؤلـف هویـت در سـاحت     بودن نقش پدر براي قدرت به رنگ کم

همین امر باعث شده اسـت تـا   . یکی از دلایل چندپارگی و آشفتگی روانی اوست، نمادین

تصویر ذهنی مناسبی از ساحت نمادین و نظم اجتماعی نداشته باشد کـه  ، این شخصیت

به عبارت دیگـر از  . اي میان بیابان است انزواي دائمی او در کلبه گیري و حاصل آن گوشه

بخــش  گــاهی کـه بتوانـد انسـجام    از داشـتن گـره  ، آنجـا کـه قـدرت در ســاحت نمـادین    

هـاي   بردن به دامن ابـژه  کند با پناه تلاش می، محروم است، هاي روانی او باشد گسیختگی

کـه   نمادین بگریـزد؛ امـا همانگونـه    نظمی و گسیختگی ساحت از بی، مادرانه و پیشاادیپی

رفتـه   گوید ساحت نمادین در تصرف دیگري بزرگ است و بازیابی عیش ازدست لاکان می

رو سوژه که از ساحت خیالی رانـده و از سـاحت نمـادین     ازهمین. نماید در آن ممتنع می

گی و کند تا بـر احسـاس آشـفت    تلاش می، با خلق و ابداع تصاویر پارانوئیدي، مانده است

کوششـی اسـت بـراي حفـظ سـلامت      ، تفسـیر پارانویـایی  «: ناامنی درونی خود غلبه کند

هاي عالم  از فروریختن پایه، از پایان جهان، داشتن خویش از بیماري براي مصون، خویش

  .)45-44: 1397: ژیژك( »بندي جایگزین به یاري این صورت، نمادین

  نخستیناي از نیاي  یا استعاره »پدر تصویري« ،مراد

، بنـدد  هـایش را مـی   دید که مراد با طناب دسـت  خواب بد بود؛ جهنم بود؛ خواب می«

، کـابوس ، خـواب بـد  ، خـواب ، دهـد  هایش گـوش نمـی   دید که مراد به التماس خواب می

درد از پـایین تـا فـرق سـرش مثـل نـواري باریـک        . کند درد را آرام نمی، فریاد... تاریکی

روحـش تـرك   ، دارد تـرك برمـی  ، شـکند  مـی ، شـود  یتمام تنش درد م ـ. شود کشیده می

. مرغی مادرش افتاده بـود  تَرکَی مثل مو که بر روي ظرف چینی گل، شکند می، دارد برمی

کشـد؟   شود؟ این خواب بد چقدر طـول مـی   کی بیدار می، گیج است، کشد سرش تیر می

  .)49: 1398، آبادي زنگی( »ترین شب عمرش شود این شب؛ طولانی تمام نمی

ساله در تاریکی و  12پاراگراف بالا توصیف لحظات زجرآوري است که در آن کودکی 
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، اگر مرگ مـادر . گیرد توسط مردي جوان مورد تجاوز قرار می، اي کوهستانی تنهایی کلبه

 ،کاري که مـراد بـا او کـرد   ، هاي آتشی بود که زندگی قدرت در آن سوخت فروزندة شعله

مـراد کـه در اصـل از پـدر     . هـا شـد   کشیدن این شعله انهحکم نفتی را داشت که باعث زب

و  43: 1398آبـادي،   زنگـی ( وسالش کینه بـه دل دارد  سن خاطر ازدواج با خواهر کم قدرت به

اعتمـاد  ، )41: همـان (در آغاز با بازي تأثیرگذارش در نقش دایی دلسـوز و بامحبـت   ، )127

قدرت به کوهستان با بهانـۀ شـکار   کند و بعد از کشاندن  قدرت و پدر را به خود جلب می

کند و پس از آن نیز بـا تهدیـد بـه     طی چند مرحله به او تجاوز می، کبک و موتورسواري

  . سازد قدرت را مجبور به سکوت می، مرگ

و مجبـور   )52: همـان ( »توانست بزند هیچ حرفی به کسی نمی«جریان تجاوز  قدرت که از

، کـردن سـنگینی ایـن راز    بـراي سـبک  ، گه داردبود این راز را براي همیشه پیش خودش ن

هـاي   کشـد و در خیـالش او را بـه شـکل     هایی بـراي کشـتن او مـی    هرروز در ذهنش نقشه

کند که هوشـیاري   بار هم در عمل این کار را می یک. )124و  86، 61: همـان (کشُد  مختلف می

ي زمـین نزدیـک   صـورت قـدرت رو  . او را بـر زمـین کوبیـد   «: شـود  مراد مانع این اتفاق می

طـرف صـورتش    پا روي گـردن گذاشـت؛ طـوري کـه یـک     . سوزي قرار گرفت چوب نیم تکه

  .)92: همان( »سوز و فریادش در صداي هوهوي آتش پیچید چسبید روي کندة نیم

تنهـا بـه موضـوع تجـاوز محـدود      ، نقشی که مـراد در تبـاهی سرنوشـت قـدرت دارد    

برد و او را بـه عقـد خـود     هم میدل فالی را  ،مراد با ورود خود به زندگی قدرت. شود نمی

ترین شخص در زندگی قدرت پس از مادر است و بعـد از فقـدان مـادر     فالی مهم. آورد درمی

هـاي   مراد در موقعیت، علاوه بر این دو مورد. کند اي نقش جایگزین او را ایفا می گونه به، هم

ر گرگـو سـگ محبـوب قـدرت را     با رساند؛ یک شکلی به قدرت آسیب می مختلف و هربار به

گیـرد کـه    وقتی دیگر او را آنچنان به باد کتک می، )72: همـان (سوزاند  زنده در آتش می زنده

اي  گونـه  و بـار دیگـر صـورت قـدرت را بـه      )80: همان(شود  ور می قدرت در خون خود غوطه

  . )92: همان(ماند  اش باقی می سوزاند که جاي آن تا همیشه بر چهره می

پـدر  «، خـود بـه آن پرداختـه    يه لاکان به تأسی از فروید در آراهایی ک ز آموزهیکی ا

ضـمن اشـاره بـه یکـی از      »توتم و تابو«فروید در کتاب . است) 172: 1387، اونـز ( »تصویري

گرفتن تمامی قوانین اجتمـاعی از قـانون منـع     تئاي خود که همانا نشه ترین ایده اساسی
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که متفاوت با پدري است کـه در  ، دهد ارائه می »پدر«ي از مفهوم دیگر، زنا با محارم است

پـدر  «این پدر . کند در رابطۀ دوجانبۀ مادر و کودك اختلال ایجاد می، جریان عقدة ادیپ

، در اسطورة پیـدایش فرویـد  . شود نخستین توتم و تابوست که خارج از قانون دانسته می

ثروت قبیلۀ نخستین را با راندن  پدر نخستین تمثال قدرت مطلق است؛ پدري که زنان و

  . )86: 1396، هومر( »کند پسران و رقیبانش دور خود جمع می

ها را  تمامی زنان و لذت ،»نیاي نخستین« گوید چیزي که فروید می پدر تصویري یا آن

دارد و اگـر پسـري هـوس     در اختیار خود دارد و پسران را از رسیدن به این مواهب بازمی

به شدیدترین شـکل ممکـن اختـه و از میـان     ، را در سر بپروراندآنها  هیافتن ب خام دست

رسـد کـه    هاي نیاي نخستین درنهایت بـه آنجـا مـی    خواهی این زیاده. شود قبیله طرد می

کشند؛ اما پس از این ماجرا عـذاب ناشـی از    شوند و پدر را می پسران با یکدیگر متحد می

نی را وضع کنند که آنـان را از ارتبـاط جنسـی    دارد که قوانی پدرکشی پسران را بر آن می

گیري سـایر قـوانین اجتمـاعی و نگهبـان      این قانون اولیه باعث شکل. دارد با محارم بازمی

  .)110-115: 1392، فروید(شود  درونی سوپراگو می

او . پدر تصـویري دارد به ایدة  زیاديشباهت  مرادشخصیت ، »شکار کبک«در داستان 

عنـوان   فـالی بـه  ، کند رفته می خواهرش را جایگزین مادر ازدست، قدرتبه زندگی با ورود 

گیـرد و بـه عقـد خـود      تعبیر لاکان معشوق مطلـق را از قـدرت مـی    اولین ابژة عشق و به

شکلی صـاحب باغـات و    کند و به تمام توجه پدر قدرت را به خود معطوف می، آورد درمی

دانـد و درنهایـت تنهـا همـدم      مـی چیزي که قدرت حق خـودش   ؛شود هاي او می دارایی

کشد و رد داغی همیشگی را بر صورت قدرت به یادگـار   قدرت یعنی گرگو را به آتش می

واسـطۀ آن   تجاوز او به جسم قدرت اسـت کـه بـه   ، تر از همۀ این موارد مهم. زند نقش می

مرغـی   ترکی مثل مو که بـر روي ظـرف چینـی گـل    ، شکند می، دارد روحش تَرَك برمی«

  .)49: 1398، آبادي زنگی( »افتاده بود مادرش

هـا و   بازنمودي از پـدر تصـویري اسـت؛ چراکـه تمـام خوشـی      ، مراد در زندگی قدرت

اگـر از ایـن منظـر بـه موضـوع      . آورد کند و در انحصار خود درمی ها را از او دریغ می لذت

 کـه شـباهت   »خـاور «حدوحصر قدرت نسبت به مـراد و خـواهرش    دلیل کینۀ بی، بنگریم

از نکات جالب توجه دربارة مـراد کـه   . شود روشن می، )127و  62: همان(عجیبی به او دارد 
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نگـاه مسـلط و چیـرة اوسـت کـه گـویی       ، کند میان او و نیاي نخستین شباهت ایجاد می

حتـی  ، هاي قدرت براي کشـتن مـراد   همیشه قدرت را زیر نظر دارد؛ تاآنجاکه تمام تلاش

شـود و همـین نگـاه خیـره و      با شکست مواجـه مـی  ، استزمانی که او در خواب شیرین 

قدرت «: از روي بام کاروانسرا به او دوخته شده است، مسلط است که در روز اعدام قدرت

اما مراد دورتر روي بام کاروانسراي خرابـه و متـروك   ، گشت میان جمعیت دنبال مراد می

  .)148: 1398آبادي،  زنگی( »کرد نشسته بود و از آنجا نگاه می

  هاي نیاي نخستین سایر استعاره

تواننـد   ها و عناصـر دیگـري هسـتند کـه مـی      در متن رمان شخصیت، گذشته از مراد

اولی مرد سـفیدمویی اسـت کـه    . شمارآیند اي از پدر تصویري یا نیاي نخستین به استعاره

: همـان (هاي پیاپی خود  شود و با امر و نهی پدیدار می، کمی بعد از ورود طلعت به داستان

الشـعاع   قـدرت را کـاملاً تحـت   ، اي که دارد ازاندازه نفس بیش و اعتمادبه )128و  121، 117

نفسی وارد شده بود که قدرت را لال  مرد با چنان اعتمادبه«. دهد رفتار و گفتارش قرار می

قدرت در برابر این پیرمـرد پرحـرف کـه خـود را عمـوي طلعـت        .)117: همان( »کرده بود

-119: همان(هاي مکرر  گفتن جز چشم و به )119: همان( »کرد احساس حقارت می«، داند می

  . العمل دیگري ندارد عکس، )118

ترین کارکردهاي این شخصیت در داستان که او را شبیه نیاي نخستین یا پدر  از مهم

مثابه مانعی در راه قدرت براي رسـیدن بـه طلعـت     حضور سنگین او به، کند تصویري می

. سـانس در زنـدگی قـدرت دانسـتیم     نی که پیش از این او را نماد عیش یـا ژوئـی  ز. است

پیرمـرد کـه   . )134: همان( »کرد عمو دیواري محکم است بین او و طلعت گمان می«قدرت 

گوهـا و  و بـا ایـن زن گفـت   ، نسبت و ارتباط دقیـق او بـا طلعـت چنـدان روشـن نیسـت      

برانگیزاننـدة حـس حسـادت در قـدرت     همین امر ، )136: همان(هاي درگوشی دارد  خنده

بارهـا  ، )141: همـان ( »به عمو چیـزي نگویـد   تمرین کرده بود راجع«است و با اینکه قدرت 

  . کند نسبت به نحوة ارتباط او با طلعت اعتراض می

، کنندة یا استعارة نیاي نخسـتین باشـد   تواند بازنمایی عنصر دیگري که در داستان می

 -یعنـی فقـدان مـادر   -دادن بدترین اتفاق در زنـدگی قـدرت    حیوانی است که عامل روي

بـز نـر   ، سـازي بزهـاي مـاده    پـدر بـا هـدف آبسـتن    ، در روزهاي آخر زندگی مـادر . است
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دوست پدر . گیرد اي را با نژاد پاکستانی براي چند روزي از دوستش قرض می الجثه عظیم

به آغل اشـاره کـرد و   . کنه می] آبستن[روزه همه رو اُوس  یه«: گوید در توصیف این بز می

محض ورود این بز نر  به. )27: 1398آبادي،  زنگی( »هللاهمۀ این بزا رو اوس کرده؛ ماشا: گفت

بـق نـري بیشـتر     بزها دور آغل دویدند و بق«، داند ها را سهم خود می که گویی تمام ماده

 »کنـه  ا رو ناکار مـی زنه بز می: مادر گفت. شب همه را آبستن کند شد؛ انگار بخواهد همان

او را از ، هـا  در ادامه رقابت و درگیري این حیوان با بز نري دیگر بر سـر مـاده  . )28: همان(

طـور رودرروي مـادر    همـان «کشد و بعد در رویارویی با مـادر   آغل به حیاط منزل پدر می

 حیـوان تـا صـفه   . خواست از صفّه بیـرونش کنـد   مادر می. خورد ایستاده بود و تکان نمی

هـایش را   شـاخ . عقب رفت و بعد به طرف مادر دوید که پشت به حیاط ایستاده بـود  عقب

ضربۀ شاخ این بـز  . )29: همان( »محکم به شکم او کوبید و از لبۀ صفه به پایین پرتش کرد

قدرت را بـراي همیشـه از بـودن بـا     ، شود از او یاد می »نري«نر که در رمان با نام نمادین 

گذار قدرت از ساحت خیـالی کـه عنصـر اصـلی آن     ، تعبیر لاکانی به. کند مادر محروم می

گـی نـام و قـانون پـدر     چیربه ساحت نمادین که فضاي ، حضور و پیوستگی با مادر است

  . افتد وسیلۀ این بز اتفاق می با مرگ مادر به، است

  

  کارکرد استعاره و مجاز مرسل

بلکه مجرایی اسـت کـه سـوژه در آن      استعاره در نگاه لاکان ابزاري صرفاً ادبی نیست؛

جـایی را دو شاخصـۀ    هلاکان به تأسی از فروید که دو فرایند ادغام و جاب. شود ساخته می

از ، »فردیـت «گیـري   شـکل   در ترسیم الگوي خود دربارة، دانست اصلی تفکر ناخودآگاه می

یز مورد نظر کردن تما با منطبق«او همچنین . کند اصطلاحات مجاز و استعاره استفاده می

یاکوبسون میان استعاره و مجاز مرسل با فرایندهاي اولیۀ فروید سرانجام قادر بـه تبیـین   

؛ )67-66: 1388، هــومر( »ایــن موضــوع بــود کــه ناخودآگــاه ســاختاري مشــابه زبــان دارد 

مثابـه انبـار انباشـته و     جاي این تلقّیِ فرویـدي از ناخودآگـاه کـه آن را بـه     اساس به براین

اسـتدلال کـرد کـه    ، دانسـت  شـده مـی   امانی از انواع امیال و آرزوهـاي سـرکوب  سروس بی

نظمی همچون نظام زبان دارد و ابزارش براي بازنمایی نیز چیزي جز اسـتعاره  ، ناخودآگاه

  .و مجاز نیست
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دربرگیرنـدة  ، سازي عنوان ابزاري براي عمل جانشین در پژوهش حاضر مفهوم استعاره به

تـوان   مـی ، بر اسـاس ایـن برداشـت   . نماد و تمثیل است، م از استعارهتمامی عناصر بیانی اع

هـا و   اسـتعاره  ،اول  گونـۀ  ؛یـم ا هبا دو گونه اسـتعاره مواج ـ   »ر کبکشکا«گفت در متن رمان 

توجـه داشـته اسـت و دسـتۀ     آنها  نمادهایی است که نویسنده در پرداخت خود از روایت به

. ویژه شخصـیت قـدرت در مـتن اسـت     ها به یتهاي ضمیر ناخودآگاه شخص ریزي برون ،دوم

  .پریشی است و گاه در قالب رؤیاهاي آشفته هایی که گاه در هیئت زبان ریزي برون

اي اسـت   استعاره، زعم نویسنده کلیت داستان است که به، ترین استعاره از نوع اول اصلی

 ـ . »قدرت«از فرایند سوبژکتیویته در شخصیت  هـاي   ب اسـتعاره این استعارة کلان کـه در قال

هـاي   نامـادري و طلعـت از سـویی و اسـتعاره    ، هاي مادرانه اعم از فالی خرُدتر یعنی استعاره

بـه ترسـیم   ، اسـت   بازنمایی شده، عمو و بز نر از سوي دیگر، مراد، پدرانه یعنی پدر حقیقی

دهندة گـذار شخصـیت قـدرت از سـاحت خیـالی بـه سـاحت         پردازد که نشان وضعیتی می

درسـتی صـورت    بـه ، رنـگ پـدر   مادر و نقش کـم  »فقدان«گذاري که به دلیل . تنمادین اس

  .نژند و منزوي است گیري شخصیتی روان نپذیرفته است و نتیجۀ آن شکل

تکرار از فرایند دیگر جانشینی  در طول اثر نویسنده به، گذشته از این فرایند استعاري

شـروع   )شـکار کبـک  ( از نام رمـان نمادپردازي که . یعنی نمادپردازي استفاده کرده است

. شدن قدرت نوجوان در برابر میل منحـرف مـراد   شود که بیانی نمادین است از قربانی می

 ـ. موضوعی که در فصل دوم رمان با جزئیات به آن پرداخته شـده اسـت   در  ،نمونـه راي ب

 خوابیـدن   در آسـتانۀ ، خبر از نیت شوم مراد بـراي تجـاوز   بخشی از داستان که قدرت بی

ترسی مرموز و ناشـناخته بـه جـان قـدرت     «: این تصویر قابل توجه ارائه شده است ،است

قدرت روي تشک گوشۀ اتاق دراز کشید و سرش را بر بالشی ، مراد ساکت بود، افتاده بود

  .)48: 1398، آبادي زنگی( »گذاشت که پر از پر کبک و تیهو بود

در  »گرگـو «هـاي مشـابه    با نام متفاوت  همچنین حضور سه سگ مختلف در سه برهۀ

ها که اولـی   این سگ. هاي عمدة متن است کنار شخصیت قدرت یکی دیگر از نمادپردازي

نمادهایی براي بازنمایی پـاکی و  ، شوند گور می به به دست پدر و دومی به دست مراد زنده

ان گرگوي سوم اما دیگـر ماننـد دو حیـو   . آیند رفتۀ قدرت به شمار می معصومیت ازدست

شود و در شبِ تاریکی که قدرت به دسـت پلـیس گرفتـار     راحتی تسلیم ظلم نمی اولی به
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که قصد داشت اتاق قـدرت را   »قنبر«هایش را در گلوي  طرزي وحشیانه دندان به، شود می

توانـد عنصـري نمـادین     تغییر تدریجی رنگ این سه سگ نیز مـی . برد فرومی، غصب کند

  . نبه سفید است و آخري سیاهگرگوي اول همانند پ، فرض شود

کـه انتخـابی     »قـدرت «نام ، عناصر دیگري همچون درخت گیلاس حیاط منزل پیرزن

شود و همچنـین اسـتفاده از    طنزآمیز براي شخصیتی ضعیف و همیشه مقهور قلمداد می

ها را در اختیار خود  لذت  نیاي نخستین که همۀ  کنندة براي شخصیت بازنمایی  »مراد«نام 

کاربردهایی کـه  . شوند موارد دیگري از کاربردهاي استعاري متن محسوب می، خواهد می

  .نیازمند وقت و نوشتار دیگري استآنها  ذکر جزئیات

ناخودآگـاه شخصـیت قـدرت      هاي نوع دوم که در قالـب تصـاویر برسـاختۀ    از استعاره

کـه در   ل درحـالی توان به تصویري اشاره کرد که قدرت جوانسـا  شوند نیز می بازنمایی می

  :شود شکل ناخواسته در ذهنش مرور می به، خیالاتش مشغول به آتش کشیدن مراد است

-87( »کند ها را نابود می ها را سوزاند وگرنه آفت درخت شود باید چوب باغ که هرس می«

از . ریـزد  هـا اعصـابش بـه هـم مـی      رنـگ گـیلاس   یا آن هنگام که با مرور تصویر سرخ  ؛)86

توان به قسمتی از داسـتان   یابد می پریشی در متن نیز که معنایی نمادین می زبان هاي نمونه

چندین نـام مشـابه   ، اشاره کرد که طی آن در هنگام معرفی معشوق دوران نوجوانی به مراد

لغزشـی زبـانی کـه    . )42  :1398آبـادي،   زنگی( »فاطو، فاطلو، فاطمه، فالو، فالی- «: شود تکرار می

موضوع نیاي نخستین و قدرتش براي در اختیار گرفتن تمامی زنان قبیلـه   شکلی نمادین به

پـدر  آنهـا   شکلی که طی به. رؤیاهاي قدرت نیز کارکردي استعاري دارند. کند را بازنمایی می

عموي طلعت با موهاي تمـام سـفید سـر و صـورت     ، بینی اي با عینک ذره در هیئت کوتوله

 آلـود و پیـرزن   اي خـون  فـالی در قالـب لکاتـه   ، نخسـتین اي دیگر از نیـاي   عنوان نماینده به

  .شوند نمایان می، چون جادوگري وحشتناك در حال تیمار از دوقلوهاي منفورهم

عملکـرد مجـاز در     دهنـدة  شواهدي از متن نشـان ، گذشته از این فرایندهاي استعاري

شمام بـوي  مثلاً این شخصیت طی چند مرتبه با دیدن رنگ و است. ناخودآگاه قدرت است

، و یا اینکه دیدن موتورسـیکلت  )75و  14همان (افتد  ناخودآگاه به یاد مادر می، گل ختمی

چراکه این وسـیله از طریـق فراینـد مجـاز بـا علاقـۀ       . نشاند ترسی غریب را در دل او می

  .سازد شخصیت مراد و تجاوز او را در ذهن متبادر می، مجاورت
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  گیري نتیجه

رحـم   یتگر فرایند استحالۀ تدریجی کودکی معصوم به قاتلی بیروا »شکار کبک«داستان 

بررسـی  . شناسـانه اسـت   فرایندي که تحلیل چرایی آن در گرو توجه به ظرائـف روان . است

، دهد که موضوعاتی همچون مرگ زودهنگام مـادر  مسائل مبتلابه قهرمان داستان نشان می

ام حضـور زودهنگ ـ ، وب دوران کـودکی رفتن دختر محب ازدست، رفتار سرد و نامهربانانۀ پدر

خـوردن ایـن سرنوشـت بـراي او      در رقـم ، تجاوز یکی از نزدیکـان تر از همه  نامادري و مهم

دادن اینگونـه مسـائل تنهـا خـاص شخصـیت       اما نکته در اینجاست که روي. اند دخیل بوده

ب مرات ـ تـوان یافـت کـه سرگذشـتی بـه      هـایی مـی   بسا نمونه اصلی این داستان نیست و چه

رحـم و سـنگدل    گونـه بـی   گـاه در هیئـت قـاتلی ازایـن     اند امـا هـیچ   تر از او داشته سوزناك

موضوع دگرگونی رفتاري شخصـیت   ،همین استدلال باعث شد تا در این مقاله. اند درنیامده

  .شودواکاوي ، شناس و فیلسوف معاصر فرانسوي روان ،ژاك لاکان ياز منظر آرا اصلی رمان

هـاي ژاك   از منظـر آمـوزه   »شکار کبـک «ت شخصیت اصلی رمان نتایج بررسی سرگذش

دهد که فرایند گذار این شخصیت از دوران آرامـش خیـالی پیشـاادیپی بـه      می  لاکان نشان

، گویـد سـاحت نمـادین    مطابق آنچه لاکان مـی . رو بوده است ساحت نمادین با اختلال روبه

اي  از ورود به این ساحت در چرخـه هاي فاقد مدلول است و سوژه بعد  وتاز دال عرصۀ تاخت

گـاهی اسـتوار    مثابـه گـره   توانـد بـه   شود و تنها عنصري که مـی  ها گرفتار می پایان از دال بی

هـاي   عنصري که به دلیل ویژگـی  ؛نام و قانون پدر است، بخش این تعلیق دائمی باشد پایان

مناسـب  ناآفرینـی   شنق ـ. دهد در زندگی او کارآیی خود را از دست می، »قدرت«رفتاري پدر 

انسجام شخصیت و تعلیق مواجـه   فقدانشود کودکی که در ساحت نمادین با  می سبب پدر

هایی که مطـابق   ابژه ؛هاي مادرانه شود دامن ابژه به دست، براي ایجاد احساس تمامیت، است

 برد تا تجربـۀ اتحـاد و آمیختگـی    پناه میآنها  سوژه در ساحت نمادین به دامان، نظر لاکان

انسـجام رهـایی    فقـدان دوران خیالی را زنده کند و از این رهگذر از کابوس تعلیق دائمی و 

عرصـۀ فقـدان و محرومیـت اسـت و آرزوي     ، اما مشکل اینجاست که سـاحت نمـادین  . یابد

رو  ازهمـین . نیـافتنی اسـت   رؤیـایی محـال و دسـت   ، یافتن به کلیت و انسجام در آنجا دست

جـز آسـیب شـدید     چیـزي بـه  تلاشی عبث است که حاصل آن  ،هاي مادرانه رجعت به ابژه

انزوا و بـدبینی نشـان   ، شکل پارانویاي مزمن آسیبی که در شخصیت قدرت به ؛روانی نیست

  .شود داده می
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  منابع 

ترجمـۀ مهـدي رفیـع و مهـدي     ، کاوي لاکـانی  فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روان) 1387(دیلن ، اونز

  .گام نو ،تهران، پارسا

، 2شـمارة  ، 3سال ، پژوهش، »تحلیل محتواي کیفی«) 1390(محمدتقی و محمودرضا نوشادي  ،ایمان

  .44-15 صص

  .ماهی ،تهران، لقاسمیاترجمۀ محمدرضا ابو، مبانی نظریۀ ادبی) 1394(هانس ، برتنس

ش ، زبـان و ادب فارسـی  ، »کاوي لاکان نقد شعر زمستان از منظر نظریۀ روان«) 1388(حسین ، پاینده

  .46-27 صص، 42

  .سمت ،تهران، 1ج ، اي رشته اي میان نامه درس، نظریه و نقد ادبی) 1397( -----------

فصـلنامۀ  ، »تحلیل محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسـی و اسـتقرایی  «) 1393(منصوره ، تبریزي

  .138-105 صص، 64شمارة ، علوم اجتماعی

، پژوهـی  ادب، »رانۀ مرگ و شکاف در نظـم نمـادین   ،راوي بوف کور«) 1393(مجید ، وند آلکامی جلاله

  .36-9 صص، 33شمارة 

ــرة دال «) 1396( ------------------ ــور در زنجی ــوف ک ــی راوي ب ــاي ب ــادین  ه ــم نم ــان نظ ، »پای

  .177-159 صص، 1شماره ، 6سال ، نامۀ نقد ادبی و بلاغت پژوهش

  .سمت ،تهران، نسانیاي بر روش تحقیق در علوم ا مقدمه) 1397(محمدرضا ، نیا حافظ

  .چشمه ،تهران، شکار کبک) 1398(رضا ، آبادي زنگی

  .نشرنی ،تهران، ترجمۀ مازیار اسلامی و سالح نجفی، کژ نگریستن) 1397(اسلاوي ، ژیژك

  ارسباران ،تهران، ترجمۀ یوسف کریمی و همکاران، هاي شخصیت نظریه) 1398(دوان ، شولتز

  . 101-83 صص، 21شمارة ، ارغنون، ترجمۀ مراد فرهادپور، »خولیاماتم و ما«) 1382(زیگموند ، فروید

  .رخداد نو ،تهران، ترجمۀ صالح نجفی، موسی و یکتاپرستی) 1392( ------------

 ،تهـران ، یحیـی سـیدمحمدي   ترجمۀ، هاي شخصیت نظریه) 1384(جس و گریگوري فیست ، فیست

  .روان

 ،تهـران ، ترجمـۀ محمـدعلی جعفـري   ، سـانس  ئـی سوژه لاکانی بین زبـان و ژو ) 1397(بروس ، فینک

  .ققنوس

. مـادر  -آل؛ معشـوق  معشـوق ایـده  «) 1397(دارلـو   نرگس و علی تسلیمی و محمدعلی خزانـه ، مرادي

، 1شماره ، 8سال ، ادبیات پارسی معاصر، »بررسی لکانی عشق در شعر سرماي درون احمد شاملو

  .220-195 صص

  .نشرنی ،تهران، لکان-ي فرویدکاو مبانی روان) 1395(کرامت ، موللی

 .ققنوس ،تهران، ترجمۀ محمدعلی ابراهیمی و محمدابراهیم طاهایی، ژاك لاکان) 1396(شون ، هومر


